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اوباما و بازگشت
به عكس «دكترين مونرو»؟! 

ــرد  ــت از كارب ــام فرص ــا اغتن ــت وزير ب ــاي نخس آق
سلاح شيميايي نسق مي گيرد و شاخ و شانه مي كشد. در عين 
ــت نمايندگان را براي بحث و  حال چون نظام پارلماني اس
اظهارنظر دعوت مي كند (بااينكه آنها در تعطيلات تابستاني 
هستند). نمايندگان مي آيند و ساعت ها بحث مي كنند و 
بالاخره با تفاوتي غيرقابل اغماض راي مي دهند كه «جنگ 
بي جنگ» آقاي كامرون هم در مقابل پارلمان كه نماينده 
مردم است خاضع و تسليم مي شود و با اينكه، ظاهرا، بدون 
ــب پارلمان هم مي تواند اقدام كند، صدا و پيام مردم  تصوي
را مي شنود و مي پذيرد كه «جنگ بي جنگ». آيا نمي توان 
ــن دعوت نمايندگان با  ــت وزير ضم تصور كرد آقاي نخس
وسايل مقتضي - كه امروزه فراوان است - به آنها پيغام داده 
كه بايد نتيجه مذاكرات و راي گيري را به اين نقطه برسانند 
و درواقع به اصطلاح «توي كاسه آمريكايي ها بگذارند؟!». البته 
با اين پندار كه آمريكايي ها از يك طرف چندان پيچيده و 
هوشيار نيستند و از طرف ديگر اهل جنگ و تير و تفنگ 

هستند و خودشان ترتيب كار را خواهند داد. 
ــورد آمريكايي ها: آقاي اوباما، از مدت ها پيش، در  در م
ــلاح هاي شيميايي خط ونشان كشيد و آن را خط  مورد س
قرمز آمريكا اعلام كرد. با وقوع حوادث اخير ظاهرا عبور از 
خط قرمز مسجل و انتساب آن به دولت سوريه مسلم شد. 
انگلستان و فرانسه هم كه همراه و مددكار بودند پس 
از آقاي اوباما تنبيه سوريه را از طرق گوناگون - البته بدون 
ــوان موضوعي محتوم اعلام  ــتفاده از پياده نظام - به عن اس
ــه  ــم آقاي اوباما براي كمك فرانس ــد. گمان نمي كن كردن
ــابي باز كرده باشد. زيرا اين كشور در جنگ ها چندان  حس
سابقه درخشاني ندارد. اما انگلستان هم ناگهان آنگونه شد. 
ــري در ماجرايي كه  ــود و درگي ــال آمريكا مانده ب ح
عاقبتش نامعلوم بود. موضعي كه آقاي اوباما گرفت آن هم 
ــد از آن مقدار «هارت و پورت» آيا نمى تواند به اين علت  بع
باشد كه متوجه شده، دشمنان قديمي دايي جان ناپلئون، 
مي خواهند خيلي زيبا و دموكراتيك، سرش را كلاه بگذارند 
و در جنگ ديگري گرفتارش كنند؟ آيا ممكن نيست قرار و 
مدار اين باشد كه اوباما به رسم «داش مشدي ها» دايما بگويد 
«ولم كنيد تا مادرش را به عزايش بنشانم» و لوطي هاي ديگر 
بگويند حالا صبر كن و كوتاه بيا و بعد ناگهان پيشكسوت و 
فرد مورد احترامي از راه برسد و بگويد «كاري كه مي خواهي 
بكني رسم لوطي گري نيست» و آقاي اوباما هم بگويد «ديگر 
ــت حرف فلاني را نمي توانم زمين بيندازم. با  چاره اي نيس
ــتم، اما  ــيده ام و مصمم به دعوا هس اينكه ضامندار را كش
 (MONROE) ــاه مي آيم.»!!  در 1821 جيمز مونرو كوت
رييس جمهور آمريكا در نامه اي كه به كنگره نوشت اعلام 
كرد توسعه طلبي و اقدامات استعمارگرانه دول اروپايي در 
ــد.  قاره آمريكا (ونه فقط ايالات متحده) تحمل نخواهد ش
ــن ترتيب دكترين  ــب را پذيرفت و به اي كنگره اين مطل
ــت  ــد. دكترين مونرو معني ديگري هم داش مونرو زاده ش
ــور خارجي و اروپايي  حق دخالت در  و آن اينكه هيچ كش
امور داخلي هيچ يك از كشورهاي آمريكايي را ندارد. علت 
ــاي كوچك آمريكا و  ــدام مونرو وقوع بعضي درگيري ه اق
روسيه در سواحل آمريكاي شمالي و نيز نگراني از اقدامات 
كشورهاي اروپايي عضو «اتحاد مقدس» بود كه قصد دخالت 
در كشورهاي آمريكاي لاتين را داشتند. اين دكترين هرگز 
در حقوق بين الملل به رسميت شناخته نشد اما آمريكا بارها 

به آن استناد و از آن استفاده كرده است. 
ــم دارد كه گاهي  «دكترين مونرو» جنبه ديگري ه
ــري آمريكا در  ــاني كه موافق درگي ــتناد كس مورد اس
برخوردهاي خارج از قاره آمريكا نبودند، قرار گرفته است. 
ــي، تا زماني كه بهانه كافي  ــه در دو جنگ جهان از جمل
ايجاد نشده بود، «دكترين مونرو» -به اعتبار صحت عكس 
قضيه - مورد استناد مخالفان ورود به جنگ بود. خلاصه 
استدلال اين بود - و شايد هم اكنون هم هست - كه با 
توجه به خودكفابودن آمريكا (و به ويژه قاره آمريكا) چرا 
ــركت در درگيري هاي خارج از  بايد ايالات متحده با ش
ــايد  ــاره خطر كند و نفوس و اموالش را به باد دهد. ش ق
ديگربار طرفداران روي ديگر دكترين مونرو قوت گرفته 
ــيدن آمريكا از درگيري هاي  ــند و براي بيرون كش باش
بيرون از قاره آمريكا دست به كار شده باشند. اگر چنين 
باشد، البته مساله واردات نفت به آمريكا و صادرات كالاي 
آمريكايي به ساير كشورها و شركت هاي چندمليتي كه 
ــت و از همه مهم تر حمايت از  ــردمدار آنهاس آمريكا س
اسراييل باقي خواهد ماند كه البته همه اينها - به ويژه- 
آخري بسيار مهم است. ولى اگر تصميم سازان در ايالات 
متحده به اين نقطه رسيده باشند احتمالا اين قضايا را 
ــرد. اگر كنگره با تصميم  هم به گونه اي حل خواهند ك
آقاي اوباما مبني بر حمله تنبيهي به سوريه مخالفت و 
رييس جمهور را از اقدام منع كند، معنى اش اين است كه 

دايي جان ناپلئون حق داشته!! واالله اعلم. 

ادامه از صفحه اول كارگر اخراجى رييس را محبوس كردحادثه ها

گروگانگيرى در شركت واحد فرصت بينايى براى آمنه 
در حال از دست رفتن است

شرق: آمنه بهرامى دخترى كه قربانى اسيد پاشى  �
ــت در صورتى كه نتواند به زودى هزينه هاى  شده  اس
ــت  ــى اش را تامين كند، امكان به دس ــل جراح عم
ــه از دست مى دهد.   آوردن بينايى اش را براى هميش
ــج آمنه دو روز  ــك معال به گزارش خبرنگار ما، پزش
پيش او را معاينه كرد و گفت با توجه به اينكه واكنش 
چشم آمنه نسبت به نور بسيار كم شده در صورتى كه 
ــورد عمل جراحى قرار نگيرد، به  به صورت فورى م
ــت آوردن بينايى خود را  احتمال زياد احتمال به دس
ــت خواهد داد.  خواهر آمنه در  ــه از دس براى هميش
اين خصوص گفت: آمنه با دكتر اسپانيايى اش ملاقات 
ــت و بعد از معاينه چشم چون نور را به سختى  داش
ــه اگر به زودى جراحى  ــد دكتر اعلام كرد آمن مى دي
ــود امكان ديدن را براى هميشه از دست خواهد  نش
ــكل تامين هزينه داريم. آمنه از سفارت  داد. ما مش
ــخى  ــت كمك كرده اما تاكنون پاس ايران درخواس
دريافت نكرده است. او همچنين از رييس جمهورى 
نيز تقاضاى كمك كرده ولى متاسفانه هنوز در انتظار 

به سر مى بريم. 

بازداشت عضو پيشين تيم ملى كشتى 
ايران به جرم معاونت در قتل

سرپرست تيم ملى كشتى فرنگى ايران در واكنش  �
ــت يك فرنگى كار به جرم معاونت در  به خبر بازداش
قتل گفت: اتفاقى كه شامگاه سه شنبه در شيراز رخ 
ــت «ح- ز» شد، هيچ ارتباطى  داد و منجر به بازداش
به فرنگى كاران ملى پوش اعزامى به رقابت هاى جهانى 
كه هم اكنون در خانه كشتى تهران تمرين مى كنند، 
ندارد. بهرام مشتاقى ضمن بيان اين مطلب اظهار كرد: 
گويا يكى از دوستان نزديك ملى پوش اسبق تيم ملى 
ــيراز با فردى درگير مى شود كه  كشتى فرنگى در ش
در اين بين زدوخوردى صورت مى گيرد و در نهايت 
منجر به قتل يكى از طرفين درگيرى با ضربات چاقو 
مى شود. طبيعتا پليس نيز اين فرنگى كار را به دليل 
حضور در اين درگيرى بازداشت كرده كه فعلا تحت 
ــت. ضمن اينكه علت بازداشت او معاونت در  نظر اس
درگيرى و قتل عنوان شده كه مطمئنا فعلا بايد براى 

ادامه تحقيقات در اختيار نيروهاى پليس باشد. 
وى تصريح كرد: برخى از دوستان به محض اطلاع 
ــى  ــر مذكور با من تماس گرفتند كه چه كس از خب
ــده و آيا فرد مذكور جزو ملى پوشان  مرتكب قتل ش
اعزامى به رقابت هاى جهانى است كه من نيز در پاسخ 
به اين دوستان اعلام مى كنم اين اتفاق هيچ ارتباطى 
ــت كه  ــينان تيم ملى ندارد و حادثه اى اس به اردونش
به نوعى دامن فرنگى كار اسبق تيم ملى را گرفته است. 
ــتى فرنگى ايران تصريح  سرپرست تيم ملى كش
كرد: تمامى اردونشينان تيم ملى به صورت شبانه روزى 
ــاى كادر فنى  ــت من و اعض ــت نظارت و مراقب تح
ــتند، چراكه فاصله زيادى تا اعزام به رقابت هاى  هس
ــد از هر نظر  ــان باي ــى نداريم و اين ملى پوش جهان
ــتاقى  ــند.  مش آماده و مهياى حضور در ميدان باش
ــه اى كه پيرامون  ــت: به هرحال هر اتفاق و حادث گف
ــتى گيران رخ مى دهد به نوعى باعث ناراحتى و  كش
ــود ولى گويا در اتفاق اخير هيچ  تاسف ما نيز مى ش
ــت، چرا كه حادثه  ــت ما ساخته نيس كمكى از دس
مذكور هيچ ارتباطى به حيطه و مسووليت هاى ما در 

تيم ملى ندارد. 

دستگيرى قاتل حرفه اى پس از 14سال 
ــه قتل عمد  � شـرق: مردى كه به اتهام ارتكاب س

ــهد پيدا شد.  ــال 78 تحت تعقيب بود، در مش از س
ــيروس حيدرى، رييس پليس آگاهى  ــرهنگ س س
استان فارس درباره اين قتل ها كه در شهرستان كوار 
رخ داده بود گفت: ماموران با تلاش هاى شبانه روزى 
و انجام كارهاى اطلاعاتى و وسيع در اين مورد، مطلع 
شدند قاتل فرارى به همراه خانواده خود قصد عزيمت 
به مشهد را دارد. رييس پليس آگاهى استان فارس 
اضافه كرد: بلافاصله طى هماهنگى هاى لازم و اخذ 
نيابت قضايى تيمى ويژه از ماموران آگاهى به مشهد 
اعزام شدند و با شناسايى محل حضور فرد قاتل وى 
را در يك عمليات دستگير كردند. سرهنگ حيدرى 
ــراى تحقيقات به پليس آگاهى  اضافه كرد: متهم ب
فارس انتقال يافت و در بازجويى هاى صورت گرفته به 
قتل دو نفر اعتراف كرد. وى گفت: از قاتل يك اسلحه 
ــف شد كه تحقيقات بيشتر از وى همچنان  نيز كش

ادامه دارد. 

شرق: زنى كه متهم است شوهرش را با همدستى دو 
دختر و مرد مورد علاقه اش به قتل رسانده در جلسه 
رسيدگى به پرونده در حالى همه اتهامات را خودش 
ــان را  ــت كه دخترانش مرد مورد علاقه مادرش پذيرف

شريك در اين قتل معرفى كردند. 
ــن زن كه مينا نام  دارد  ــه گزارش خبرنگار ما، اي ب
ــت با همدستى دو دخترش نرگس و نگار و  متهم اس
ــم -مردى كه با او رابطه داشت- شوهرش را در  هاش
ــاق پذيرايى دفن كرده  ــدش را در ات خانه خفه و جس

 است. 
ــه  ــتان تهران در ابتداى جلس عرب نماينده دادس
ــيدگى به پرونده به زمان قتل اشاره كرد و گفت:  رس
اين پرونده پنج سال قبل تشكيل شد و هر چهار متهم 
ــاركت در قتل متهم هستند. البته اين پرونده  به مش
يك بار مورد رسيدگى قرار گرفت و حكم قصاص براى 
ــوم صادر شد اما ديوانعالى  ــه متهم رديف اول تا س س
ــور تحقيقات را كافى تشخيص نداد و راى صادره  كش
را نقض كرد بنابر گفته هاى ديوانعالى كشور، مدارك 
ــت  ــاير قراين موجود درخواس موجود در پرونده و س
ــپس وكيل اولياى دم و  صدور حكم قانونى را دارم.  س
برادر مقتول در جايگاه حاضر شدند و براى عامل قتل 
درخواست قصاص كردند. برادر مقتول كه به عنوان قيم 
برادرزاده صغيرش در دادگاه حضور داشت درخواست 

قصاص را مطرح كرد. 
سپس مينا متهم رديف اول در جايگاه حاضر شد. 

ــت در قتل تنها بوده و نه  ــام را قبول كرد و گف او اته
بچه هايش و نه هاشم به او كمك نكردند. اين زن گفت: 
ــتم.  ــوهرم معتاد بود و من خيلى با او اختلاف داش ش
ــن در فقر مطلق زندگى مى كردم حتى 500تومان  م
در روز هم نداشتم كه خرج بچه هايم بكنم. شوهرم به 
دليل اعتياد و بى كارى اش خيلى با ما بدرفتارى مى كرد 
هيچ وقت من را به اسم صدا نمى كرد و هميشه فحش 
مى داد. من ديگر نمى توانستم تحملش كنم. چندبار 
قبل از اينكه با هاشم آشنا شوم سعى كردم شوهرم را 
ــم اما نشد. او خانه را به محلى براى مصرف مواد  بكش
تبديل كرده  بود. دوستان معتادش را به خانه مى آورد 
و با هم مواد مى كشيدند آن هم در حالى كه بچه هاى 
ما بزرگ شده  بودند. اين رفتارها ادامه داشت تا اينكه 
نرگس دختر بزرگم دست به خودكشى زد و اوضاع من 
ــد. پدرش مى خواست او را وادار كند با مردى  بدتر ش
ــتان خودش ازدواج كند. شوهرم هيچ وقت به  از دوس

بچه هايش هم محبت نمى كرد. 
ــنايى اش با هاشم گفت: او اول  اين زن در مورد آش
ــد براى اينكه به دخترم  مزاحم تلفنى دخترم مى ش
ــرد خودم با  ــود به مردها اعتماد ك ثابت كنم نمى ش

ــم تماس گرفتم و با او قرار گذاشتم. بعد از اينكه  هاش
ــدارم و رابطه ما  ــوهر ن با هم صحبت كرديم گفتم ش
ــتم او زن دارد. چون هاشم  بيشتر شد البته مى دانس
در اولين گفته هايش به من گفت پولدار است ناراحت 
ــر دارد صحبت نكرد و  ــدم. او در مورد اينكه همس ش
سعى كرد پولش را به رخ من بكشد و من هم ناراحت 
شدم، همان موقع بود كه تصميم گرفتم از او اخاذى 
كنم، مى دانستم هاشم نسبت به من نظر سوء دارد و 
ــرم مرتب از او پول  ــراى اينكه بتوانم از او انتقام بگي ب
مى گرفتم. من كارى براى هاشم نمى كردم اما هركارى 
كه من مى خواستم مى كرد و برايم پول و غذا مى آورد 
ــرد. اما در ماجراى قتل  ــى به من محبت مى ك و خيل
شوهرم هيچ نقشى نداشت و تا آخرين لحظه نفهميد 

كه من شوهر دارم. 
او در مورد نحوه قتل شوهرش گفت: يك هفته  بود 
كه شوهرم در خانه نبود، او گاهى مى رفت و نمى آمد. 
ــدرش بوده و به  ــب وقتى كه آمد گفت خانه پ آن ش
آنها هم گفته سركارش برمى گردد. من هم فرصت را 
ــب ديدم به دخترانم گفتم مى خواهم پدرتان را  مناس
ــم و آنها هم قبول كردند، شوهرم خواب بود من  بكش

ــال را دور گردن شوهرم انداختم و دخترانم چپ و  ش
راست او نشستند من هم براى اينكه بتوانم به دخترانم 
ــط نشستم. يكدفعه نرگس حالش بد  كمك كنم وس
شد و افتاد نگار هم زورش نمى رسيد من خودم شال 
ــتم و در نهايت  ــيدم و 20 دقيقه هم نگه  داش را كش
ــط قسمت پذيرايى را  او فوت كرد. بعد با دخترانم وس
ــه روز هم آنجا را  ــوهرم را دفن و بعد از س كندم و ش

سيمان كرديم. 
ــد او اتهام  ــس در جايگاه حاضر ش ــه نرگ در ادام
ــم  ــاركت در قتل پدرش را رد كرد و گفت: هاش مش
ــنهاد داده  در جريان قتل پدرم بود و او به مادرم پيش
 بود پدرم را بكشند، چندبارى هم نقشه هاى مختلف 
را امتحان كردند تا اينكه شب حادثه وقتى مادرم ديد 
كه پدرم از خانه پدربزرگم آمده و به آنها هم نگفته به 
خانه مى رود فرصت را مناسب ديد، به هاشم زنگ زد 
و از او كمك خواست. هاشم نيامد. موقع قتل هم من 
ــرى را كشيد، حتى  از حال رفتم و مادرم بود كه روس
پدرم نيم خيز شد اما مادرم به او غلبه كرد. زمان دفن 
ــد بود كه هاشم زنگ زد و آمد و به مادرم كمك  جس
كرد تا جسد را دفن كنند بعد هم كه ما از آنجا رفتيم 
ــد پدرم در خانه ما  ــدن جس و چند ماه بعد با پيداش
ــت كردند. سپس نگار در جايگاه حاضر شد.  را بازداش
او هم برخى گفته هاى خواهرش را تاييد كرد و اتهام 
ــاركت در قتل را قبول كرد. ادامه رسيدگى به روز  مش

دوشنبه موكول شد.

 اعتراف به همسركشى در جلسه دادگاه
متهم اعلام كرد فرزندانش در اين قتل بى گناه هستند

شرق، شـاهد حلاج: كارگر اخراجى شركت واحد كه ديروز با 
رفتن به ساختمان مركزى اين شركت دست به گروگانگيرى 
زده بود  بعد از 8 ساعت دستگير شد اين گروگانگيرى از حدود 
ساعت 10:30 دقيقه صبح ديروز آغاز شد و كارگر اخراجى كه 
بهرام نام دارد و حدودا 45ساله است بعد از ورود به ساختمان 
ــركت واحد» اتوبوسرانى تهران و حومه در خيابان  مركزى «ش
هنگام، به دفتر مديرعامل رفت. برخى اخبار تاييدنشده حاكى 
از آن است كه وى با شليك دو گلوله مشقى پيمان سنندجى

- مديرعامل- را گروگان گرفت. در همين هنگام فرد ديگرى 
كه در دفتر مديرعامل حضور داشت به سرعت فرار كرد. برخى 
ــنندجى دو نفر  ــار نيز حكايت از آن دارد كه به غير از س اخب
ــدند. بهرام كه  ديگر نيز در اتاق، همراه گروگانگير محبوس ش
ــلاح كمرى در دست داشت گروگان را  بنا به برخى اخبار، س
تهديد كرد و خواستار بازگشت مرد فرارى به اتاق شد. دقايقى 
ــى از واحد  ــد و تيم هاي ــد موضوع به پليس اطلاع داده ش بع
رهايى گروگان و ساير تيم هاى انتظامى به همراه آتش نشانى 
ــدند. آنها در محوطه اتوبوسرانى  و اورژانس در محل حاضر ش
ــعى كردند از طريق گفت وگو با بهرام او را  حضور يافتند و س

آرام و متقاعد كنند تسليم شود 
ــرات اوليه هيچ فايده اى  اما مذاك
نداشت و در ادامه معاون امنيتى 
ــرهنگ  «س ــران،  ته ــتان  دادس
خانچرلى» رييس پليس پيشگيرى 
ــاجدى نيا، فرمانده  ــردار س و س
ــزرگ در محل  انتظامى تهران ب
ــردار  ــدند و س ــه حاضر ش حادث

ساجدى نيا فرماندهى عمليات را برعهده گرفت او سعى كرد با 
استفاده از بلندگو با اين كارگر اخراجى صحبت و او را آرام كند 
اما چند مرحله گفت وگو با مرد مهاجم هيچ فايده اى نداشت تا 
ــايى و همسر و دو فرزند  اينكه ماموران، خانواده بهرام را شناس
ــر وى را به محل حادثه منتقل كردند تا بلكه آنها  دختر و پس
بتوانند بهرام را قانع كنند اما تلاش هاى آنان نيز بى ثمر ماند. 
ــركت واحد تهران كار مى كرد  بهرام كه به عنوان نگهبان در ش
ــال قبل اخراج شده بود. يكى از همكاران سابق  حدود يك س
اين مرد كه در محل حادثه حضور داشت به خبرنگار ما گفت: 
ــل كار خوابش برده بود به همين دليل براى او  «بهرام در مح
پرونده انضباطى تشكيل دادند و او را اخراج كردند بهرام خيلى 
سعى كرد سر كارش بازگردد اما نتوانست و امروز-روز حادثه-

ــرام كه در اداره كار  ــتان به اين كار را كرد.»يكى ديگر از دوس
ــده بود نيز به خبرنگار ما گفت:  به عنوان نماينده او معرفى ش
ــال در شركت واحد كار مى كرد او مامور  «بهرام بيش از 10س
ــه در رديف هاى بين  ــت ك ــى اس رديف بود. مامور رديف كس
ــيند و مراقب است تا دزدى اتفاق نيفتد اما  اتوبوس ها مى نش
ــت و برايش پرونده اى  گفتند او در محل كار خوابش برده اس
تشكيل دادند و حكم اخراج او در كميته انضباطى شركت واحد 
و اداره كار تاييد شد البته شركت واحد وكيل خبره اى دارد و 
تاكنون حكم اخراج افراد زيادى را گرفته است. بهرام حتى اگر 
ــد هم مجازات او اخراج از محل كار  در محل كار خوابيده باش
نيست و بايد برخورد ديگرى با او انجام مى دادند.» ماجرا ادامه 
داشت تا اينكه ساعت چهاربعدازظهر برادر بهرام به محل حادثه 
رفت. او قبل از ورود به ساختمان گفت: «من مى توانم برادرم را 
ــليم پليس كند. برادرم فرد شرورى  راضى كنم كه خود را تس
نيست و تحت تاثير شرايط اين كار را كرده است.»يك ساعت و 
15 دقيقه بعد از حضور برادر بهرام در محل حادثه، سنندجى از 
ساختمان بيرون آمد و در جمع خبرنگاران حاضر شد. او وقوع 
ــرى را تكذيب كرد. وى گفت: «اصلا چنين  هرگونه گروگانگي
ــاده بود.»مديرعامل  اتفاقى نيفت
شركت واحد مسلح بودن بهرام 
ــز تكذيب كرد و گفت: «دو  را ني
نفر از كاركنان با هم اختلافاتى 
داشتند و براى حل مشكل شان 
به اتاق من آمده بودند. من اصلا 
ــودم و در تمام اين  ــروگان نب گ
مدت، آزادانه رفت وآمد داشتم. 
يكى از اين افراد حدود يك سال ونيم قبل اخراج شده و مراحل 
ــده با اين  قانونى آن در اداره كار و ديوان عدالت ادارى طى ش
ــت او به كار را صادر  وجود من سه هفته پيش دستور بازگش
كرده بودم و وى خودش در محل كار حاضر نشد و اختلافات 
ــخ به اين سوال خبرنگار ما كه اگر  ادامه پيدا كرد.»وى در پاس
ــت، دليل حضور گسترده ماموران  گروگانگيرى رخ نداده اس
پليس چيست؟ گفت: «اين سوال را شخص ديگرى بايد جواب 
ــت  ــش كه اگر مى توانس دهد.»او همچنين در جواب اين پرس
ــت حدود هفت ساعت  آزادانه رفت وآمد كند چرا بعد از گذش
ــد، گفت: «من  ــروع ماجرا در جمع خبرنگاران حاضر ش از ش
تازه سايت هاى خبرى را خواندم و چنين خبرى را ديدم براى 
همين آمدم تا توضيح دهم. دو نفرى كه با هم اختلاف داشتند 

هنوز هم در اتاق من هستند و من دوباره براى ادامه مذاكره به 
آنجا برمى گردم.»سنندجى بعد از گفتن اين جملات به محل 
ــت. بنابر اين گزارش ديروز همزمان با اين واقعه  حادثه بازگش
عده ديگرى از كاركنان شركت واحد كه در محل حادثه حضور 

داشتند از برخى رفتارهاى مسوولان اين شركت از جمله اخراج 
ــد. بنابر اين گزارش  ــا بازخريد اجبارى كارگران گلايه كردن ي
ــاعت 6:45 بعدازظهر متهم با شليك گاز اشك آور از  حدود س

سوى پليس دستگير شد.

يكى از كارگران اخراجى «شركت واحد» ديروز دست به 
گروگانگيرى زد. در اين خصوص بايد متذكر شد فردى كه 
مى پندارد مورد اجحاف قرار گرفته اگر دچار مشكل روحى 
نشود و بتواند خونسرد و آرام باشد به اداره كار مى رود و با 
اعلام شكايت، استيفاى حق مى كند اما اگر احساس كند 
ــت و نمى تواند حق خودش را بگيرد  قانون حامى او نيس
ــت به كار مى شود. خشم و تحقير در  بنابراين شخصا دس
ــى عجولانه كه  اين افراد آنچنان فوران مى كند در واكنش
ــان مجرمانه است دست به  با آگاهى كامل از اينكه عملش
رفتارهاى خشونت بار مى زنند. يعنى فرد عمل مجرمانه  اى 
ــت انجام مى دهد. حال در اينجا  را كه به ضرر خودش اس
اين سوال مطرح مى شود كه فرد به چه دليل بايد دست 
ــت و  به عمل مجرمانه اى بزند كه مى داند به ضررش اس
در صورت بازداشت، مجازات مى شود؟ دليل اول استيصال 
است. يعنى فرد به خاطر اينكه به لحاظ اقتصادى ضعيف 
شده و دوم اينكه حس بى پناهى شديد دارد و با تمام وجود 
ــتيصال را لمس مى كند بنابراين مى كوشد خودش را  اس

ــرايط حتى به زور و جبر، بيرون بكشد و دست  از اين ش
به عمل مجرمانه اى مثل گروگانگيرى بزند. حال آنكه اگر 
شخص اخراجى به اين اطمينان برسد كه قانون عادلانه در 
مورد او قضاوت مى كند بنابراين دست به خشونت نمى زند 
و خودش در صدد اجراى عدالت برنمى آيد. نكته ديگرى 
كه بايد بر آن تاكيد كرد اين است كه خوابيدن در محل 
ــر انجام داده و منجر  ــى عملى كه فرد گروگانگي كار، يعن
ــده عمل اشتباهى است اما خلاف نيست  به اخراجش ش
ــود. ضمن اينكه رفتار رييس نبايد  كه منجر به اخراج ش
ــرايطى قرار دهد كه او  ــد كه فرد را در ش به گونه اى باش
ــنى كند. وقتى فرد به  را وادار به ارتكاب چنين جرم خش
اين كار دست مى زند كه احساس كند ديگر چيزى براى 
ازدست دادن ندارد و اين همان اتفاقى است كه براى كارگر 
ــركت واحد افتاده  است. عدم احساس توهين  اخراجى ش
و تحقير حتى زمانى كه رييس قصد تنبيه كسى را دارد 
بسيار مهم است. او نبايد طورى رفتار كند كه تعادل روانى 

فرد به هم بريزد. 

گروگانگيرى، واكنش عجولانه
اصغر كيهان نيا . روانشناس
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